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 تثبيت جايگاه ايزد بهرام اسطورة جنگ پيش زرتشتي ايرانيان باستان در معارف زرتشتي
  

  1نژاد روشني محمدعلي
  واحد همدان -دانشگاه آزاد اسلامي استاديار

  هچكيد
اوستا همچنين نامي است كه به مجموعة متون مقدس . اوستا كتاب مقدس زرتشتيان است
شود و داراي بيست و يك يشت است و بهرام يشت، يشت  دين سنّتي مزديسنايان گفته مي

هاي اوستاي  ترين بخش اختصاص دارد كه از كهن) ورثرغنه(چهاردهم به اين ايزد پيروزي 
هايي است كه خوب حفظ  بهرام يشت از جمله يشت. اصر بدوي استمتأخّر بوده و داراي عن

  .دهد نشده است با اين حال تصوير روشن و جامعي از الوهيت وي به دست مي
هايي است كه اين ايزد به  بهرام يشت مشتمل بر شصت و چهار بند است كه دربارة تجسم

، پرنده، )پانزده ساله(گراز نر، جوان ، اسب، شتر، )ورزا(كند؛ مثل باد، گاو نر  زرتشت ارائه مي
همچنين نيروها و هدايايي چون پيروزي در انديشه، گفتار و كردار ) 1- 28. (قوچ، گوزن و مرد

ها اند يكايك برشمرده و به آن را كه به زرتشت و كساني كه طبق آيين ديني، او را ستوده
ناپذيري  ها باعث شكست جنگاي كه در  ؛ توصيف پر جادويي ويژه)31- 33(دارد  ارزاني مي

  ).47- 64(پذيرد  ؛ و سرانجام با ستايش و يزش، اين يشت پايان مي)34- 46(شود  مي
ها به دليل نيروهاي بسيارش در تمامي جنبه ها بدل به الگوي  بهرام در عصر آريايي

ايندره  (Vrtrahan)هاي مشابهي به عنوان ورِترَهن  او همچنين داراي ويژگي. مردانگي شد
  پيشه و نوشنده ستايش مي ترين جنگجو، عاشقها او را به عنوان بزرگ هندي. ودايي است

ايرانيان نيز به او . تري داشت اين خداي هندي اصالتاً شخصيت انتزاعي فرو دست. كردند
نسبت ديو دادند اما اعتبار،  (saoma)به خاطر تمايل وافرش به نوشيدني هوم ) ايندره(

» كنندة تهاجم و حمله دفع«ز ورترَهن را كه در متون ودايي به عنوان احترام و لقب ممتا
آمده بود، بازسازي كرده و او را به مقام ايزدي رساندند كه همان شكل ورثرغنه يا ايزد جنگ 

  .ايرانيان است
  ، ايندره، هوم)ورثرغنه(اوستا، يشت،  مزديسنايان، بهرام  :ها واژه كليد

                                                 
  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت

2/2/91                15/4/91  
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  مقدمه

هستند براي ايزدان و به همين دليل هر يشت به نام ايزدي است كه هايي  ها ستايش يشت
صفت مفعولي  -yaštaدر زبان اوستايي . شود شود و به نام آن خوانده مي در آن نيايش مي

در  -yaštanيشتن . به معني ستودن است و معني آن ستايش است: yaz−از ريشة 
اين معني خود در اوستا نيز بارها آمده . ديه دادن استمتون پهلوي به معني ستودن و ف

از اين واژة اوستايي واژة جشن، كه به معني عيد و از واژة يسنا است، در زبان فارسي . است
  .به جاي مانده است

هايي تقسيم  يشت است و هر يشت به بخش 21ها در اوستاي متأخّر  بخش يشت
راي سهولت استفاده و ارجاع اوستا شناسان به نام دارد و هر كرده ب» كرده«شود كه  مي

  ).30: 1382زرشناس، (بندهايي تقسيم شده است 
هاي  ترين بخش اين يشت از كهن. بند است 64يشت، يشت چهاردهم است و داراي  بهرام

يشت به طور كامل محفوظ  بهرام. اوستاي جديد است و داراي عناصر كهن بسياري است
اين يشت در . دهد ال تصوير روشن و دقيقي از اين ايزد به دست مينمانده است اما با اين ح
  . سروده شده است (-vərəθraγna)» ورثرغنه«ستايش ايزد پيروزي يا 
اند احتمالاً به دورة پيش زرتشتي تعلقّ دارند و به  هاي اوستا ستوده شده ايزداني كه در يشت

ت فرهنگي و زباني اقوام هند و ايراني و اين دليل باورهاي ايرانيان باستان و همچنين مشتركا
براي نمونه ). 30: 1382راشد محصل، (ها قابل مشاهده است  آريايي به طور آشكاري در يشت

هايي در  نامند، البته با تفاوت ايندره در هند مقام و جايگاه بهرام را دارد و او را خداي جنگ مي
  .هاي بسياري دارد ايران تفاوت قالب فرهنگ خاص آن منطقه كه  با ايزد بهرام در

  اش  يا همان همتاي ارمني (Indra)بهرام ايراني بر خلاف همتاي هندي خود ايندره 
اي ندارد كه در آن سخن از غلبه بر غول يا اژدهايي در  اسطوره (Vahagan)» وهگنَ«

ن را به شود و بدكارا ميان باشد؛ به جاي آن، بهرام بر شرارت آدميان و ديوان پيروز مي
  ). 40: 1380هينلز، (كند  پادافراه گرفتار مي
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دهد، و  ها هستة آن را تشكيل مي كه گات» قديم«هاي بسياري بين اوستاي  تفاوت
هايي چون افكار ديني و مقام ايزدان اشاره  توان به جنبه اوستاي جديد وجود دارد كه مي

  .كرد
د خدايان و ايزدان محبوب و مقبول از آنجا كه روحانيان زرتشتي پس از زرتشت نتوانستن

ها  عامة مردم را به كلي از ميان ببرند، به ناچار اين ايزدان را در رديف ايزدان مخصوص گات
هاي قديم را كه در ستايش ايزداني چون ميثره و اردوي سور آناهيتا، ستاره  يشت. قرار دادند

» هاي محافظ دينداران فرشته«ها  ، خوره و فروشي)بهرام(، ورثرغنه )شعراي يماني(تشتر 
هاي جديدي طبق آيين  بودند با افكار و عقايد زرتشتي تطبيق دادند و علاوه بر آن يشت

 ).   62: 1374كريستن سن، (زرتشت سرودند 
نابودي هر «معناي ديگر آن . بهرام ايزد پيروزي و همچنين پاسدار پيروزگران است

، و در فارسي ميانه بصورت -vərəθraγna اين ايزد در اوستا بصورت. است» مقاومتي
warahrān يا ،wahrān اين اسم . نام او در زبان فارسي باستان نيز آمده است. آمده است

هويت دگرگون شدة بهرام . غالباً به صورت اسم خاص براي جنس مذكر استفاده شده است
ه عنوان نمادي بوده است و او را ب) 10و 9يشت ( dāmōiš upamanaدر اوستا به صورت 

و همسان با  ahuraδātahe upamanaاز آفرينش اهورايي و موجود مشابه و ممكن از 
كه از همراهان و ياران نخستين و مهم ميترا بوده است، نمايان ساخته است  1»چيستا«

(Greshevith, 1959:169)  .  
اي باستاني و كهني بهرام از ايزدان بزرگ و جنگجو در دين زرتشتي است، اما هويت او از غن

عناصر پيش زرتشتي به طور كاملاً آشكار، او را به دورة هند و ايراني نسبت . برخوردار است
  :ها و القاب او در كتاب اوستا به اين قرار است نام .(Thieme, 1960: 312-14)دهند  مي

amavant- قوي، داراي قدرت جنگاوري زياد، : به معنيahuraδāta- " آفريده شده
داراي صلح و "  -hvāxšta،"داراي فرهّ " -barō. xˇarəna، "وسيلة اهورا، اهورا داده به

، "بخشندة قدرت مردانگي" -aršō. kara، "داراي جايگاه خوب" -hvāyaona، "آرامش
maršō. Kara- "مقابله با پيري و ناتواني" ،frašō. kara-  "همچنين القاب . "آور شگفت

hvāyaona hvāxšta-  كه  به اين ايزد منتسب است، در حالي» چيستا«با لقب همراه
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) زرتشتي(وي را با زروان  -aršō. kara-  ،frašō. kara- , maršō. karaالقابي مثل 
  . (Gnoli, 1993: 511)سازد  مرتبط مي

هاي يك ايزد جنگجو و جنگاور است كه به نوعي  در اوستا ورثرغنه داراي تمامي ويژگي
قدرت و نيرويي است كه در مقابل هر حمله يا مقاومتي پيروز  اين شخصيت، ناشي از

ناپذير و سرسخت است كه قدرت و توان جنگاوري  او يك مهاجم و قدرت مقاومت. شود مي
 vanaintī uparatātبه همين دليل او به عنــوان . هايش آشكار است او در حمله و يورش

  amavastəmō، »ترين ايزدان مسلحّ«:  yazatanąm zayō.təmō» پيروزگر بزرگ«: 
ايزدان مورد ستايش قرار گرفته » فرّهمندترين«: xˇarənaŋuhstəmō ، و»نيرومندترين«:

هاي گمراه، ها به عنوان موجودي هميشه پايدار در مقابل دشمنان، انساناو در جنگ. است
  .2شده استنمايان  (karapan)ها  و كَرَپن (kavai)ها  اهريمنان، جادوان، پريان، كوَي

اين تجلّيات چندان مستند نيستند، باد . بهرام در قالب انسان و حيوان متجليّ شده است
ها و دهانة زرين، شتري خشمگين،  هاي زرين، اسبي سفيد با گوش سهمگين، گاوي با شاخ

قوچ جنگي، كَل وحشي، و  گراز، جواني در سن آرماني پانزده سالگي، باز يا پرندة شكــاري،
ذكر اين نكته خالي از لطف و شگفتي نيست كه در اوستا برخي از اين . وي مسلحّجنگج

تيشتر يشت، (، ستارة باران، نيز نسبت داده شده است (Tištrya)» تيشتر«عناوين به 
هاي زرين، اسب سفيد و   جوان پانزده ساله، گاوي با شاخ: ، مثل)8 -13و  16 - 20بندهاي 

باد و : vayu پرنده و همچنين :  -vāraγnaفرّه، :  xˇarənah: برخي عناوين ديگر مانند
  .(Benveniste and Renou,1928: 35)شتر 

يا ايزد باد و يا » ويو«را به ) ورثرغنه(، ايزد پيروزي »باد سنگين و شديد«اولين عنوان 
  .سازد هاي رزمي و جنگي هستند، مرتبط مي هاي ايراني كه داراي ويژگي به ديگر اسطوره

يشت به فهرستي از هداياي اعطاء شده  از شرح ده تجسم از ايزدان فوق در بهرام پس
هداياي كساني كه بر اساس آيين . شود در دين زرتشتي پرداخته مي) ورثرغنه(توسط بهرام 

اين هدايا شامل، برتري تفكّر در گفتار و كردار،  .كردنداي اين ايزد را پرستش مي ديني ويژه
هاي محكم و مستدل، هماهنگ با طرح نخستين  گويي، پاسخ رتري در سخننوعي استيلا و ب

  .شود آموزه ها و كردارهاي شفاهي هند و آريايي مي
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توسط زرتشتيان است كه در يشت چهاردهم ) ورثرغنه(اين شواهد بيانگر پرستش بهرام 
ان معروف آن اي از ايزد انعكاس يافته است و اكثراً پيرامون تصاوير برجسته 33و 28بندهاي 

  . زمان است كه تعاليم رازآلودي داشته و موارد مشابهي در هند نيز يافت شده است
اند يعني اينكه جادوگران بر اساس  معروف بوده» جادوي پر«اين مفاهيم به طور كلي به 

  .بستند افتادن و يا حركت كردن پر قوش يا باز شكاري، سحر و جادوي ويژة خود را به كار مي
مة يشت چهاردهم، سرودهاي ديني دربارة ايزداني ارائه شده است كه قدرت و در ادا

برد؛ همچون  ها را از بين ميتوان اين ايزدان به ايرانيان منتقل شده و تمامي دشمنان آن
ها به عنوان يشت آن كه در بهرام) مردم ناشناخته و گمنام(=  (vyāmburas)ويامبوران 

سوزانيدند و نيز  اينان چوب ممنوعه را مي. شوند  في ميافرادي خونريز و ستمكار معر
ها و تشريفاتي بودند  كشتند و در آئين پرستش ايزدان، پيرو آموزش حيوانات ممنوعه را مي

  . كردند ها و باورهاي واقعي دور مي داران را از آموزه ها، مومنان و دينكه با آن
و اين پرسش را مطرح مي كند كه  كند ها را با هم مقايسه مي كريستن سن برخي يشت

شود، يا به يشتي ديگر؟ در برخي موارد  آيا اين متون در اصل به يك يشت مربوط مي
هاي ديگر به عاريت گرفته  توان گفت كه يشت چهاردهم مطالبي را از يشت احتمالاً مي

 Benveniste and)ها اين مورد كاملاً بر عكس است  است، در حالي كه در ديگر يشت
Renou,1934: 38).  

  
  تكامل تدريجي ايزد بهرام

دهد كه عملكرد اين ايزد فقط به حوزة جنگ و  نشان مي) ورثرغنه(دانش ما از بهرام 
اين ايزد تعاليم و خصوصيات ويژة ديگري نيز دارد كه . شده است پيروزي محدود نمي

ست كه با سلامت و دهد و آن قدرت و توان جنسي ا ظاهري بسيار مبهم و رازآلود به آن مي
 اين ايزد به عنوان موجودي توصيف شده است كه به انسان. استحكام جسمي همراه است

ərəzōiš xā بخشد، و همچنين به عنوان كسي كه بيشترين توانايي  ها را مي ، روئيدن بيضه
  . ، معرفي شده است»ترين بخش درمان«يعني  baēšazyō. təmōرا در شفا بخشيدن دارد 

ن جديد، بهرام اساساً به عنوان ايزد حامي براي كساني كه تحت تعاليم او ره در دورا
در حقيقت تكامل دين زرتشتي تأثير شگرفي در تحول اين ايزد . شود پيمايند، پرستيده مي مي
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توان در نقش ورهران و بهرام در آثار ديني يعني متون  همچنين اين تأثير را مي. داشته است

شك تكامل اساسي و اولية ورثرغنه در دين زرتشتي اشاره به  بي. نهم ديدديني پهلوي در قرن 
خارج از متون و بافت بنيادين » ورهران«و » ورثرغنه«تحول . مفاهيم اخلاقي و عقلاني دارد

  . (Dumézil, 1985: 179)معيارهاي ارزشي، ديني و اخلاقي قابل فهم و درك نيستند 
ليل قياسي در زمينة آيين هند و ايرانيان، نام و يكي از نكات مهم براي بررسي و تح

در زبان اوستايي . انگيزترين مباحث در اين زمينه است تفسير اين ايزد است كه يكي از بحث
و » نابود كنندة هر مقاومتي«به معني:  -vərəθraγnaعلاوه بر نام اين ايزد، اسم خنثي 

    .  مرا داري» پيروزمند«به معني :  -vərəθraγanيك صفت 
، )فريـدون(= θraētaona اين صفـت براي مـوجـودات ايزدي مختلفـي نظيـر 

saošyants  =)تراز با واژة شود كه هم به وسيلة زرتشتيان به كار برده مي) سوشيانس
اين واژه لقبي معروف است براي ايندره . بوده و با آن مقايسه شده است vrtrahánودايي 

(Indra)  شاهكار او به اسارت كشيدن اژدهاي كه يكي از هزارانvrtra بر اساس اين . است
» خداي جنگ و كشندة اژدها« (Indra vrtrahán)تفكر در زمان هند و ايرانيان ايندره 

وجود داشته كه پاك و پالوده شده و به شكل تزكية اخلاقي دين زرتشتي در ورثرغنه نمود 
شتن اژدها، در دين جديد مورد نفرت قرار او به رغم ك. يافته است كه بازتاب عملكرد اوست

ها، در گذار خود از هند به ايران به صورت موجودي منفي  ايندره در تحول انديشه. گيرد مي
شود، ولي ورثرغنه كه صفت ايندره  در مفهوم امروزين خود تبديل مي» ديو«آيد و به  در مي

رود كه در  گمان مي). 27: 1383، آموزگار(شود  بود به ايزد مهمي به نام بهرام تبديل مي
ها به شكل  ارمني vahagnايران نيز آثاري از اين باورها و اعتقادات حفظ شده باشد ولي در 

از ديدگاه  vahagnهر چند اين ويژگي . ، ورثرغنه ثبت شده است»كشنده اژدها«اسطوره 
. گونه تلقيّ شده است ديگران به عنوان عامل ثانويه و يا به واسطه عوامل و عناصر محلي اين

و  vrtraghanبراساس نظرية ديگري در اين زمينه، در اصل هر دو خدايان هند و ايراني 
اند، در حالي كه اين ايزد در ايران همچنان تقدس  قهرمان از بين برندة اژدها وجود داشته

ري و شد كه در حال ايجاد نوآو كرد، در هند تصور مي ايزدي و باستاني خود را حفظ مي
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را  vrtraghanها و اعمال  ارتقاء است تا ايندره را به مقام و مرتبة الوهيت برساند و ويژگي
  .(Gnoli, 1993: 513)به او نسبت دهند 

. رسد كه نظرية اول و يا حداقل بخشي از آن بيشتر قابل قبول است چنين به نظر مي
هيت را فقط قرباني كردن اژدها البته اين موضوع زماني قابل درك است كه اصول اولية الو

ندانيم، اما نسبت به از بين بردن مانع يا سدي، مانند سد كردن جريان شديد آب، به 
 , Renouورثرغنه به منزلة رسانندة يك وظيفة آسماني بنگريم؛ همان چيزي كه در نظرية 

Benveniste اثبات شده است.  
در مقايسه با منابع اصلي هند و ايراني  vrtraديو، / اثبات و نمود ماهيت ثانوية اژدها

از آغاز فقط  (Indra)توان اين موضوع را انكار كرد كه ايندره  هر چند مي. گيرد انجام مي
نامة  اين موضوع با توجه به ذكر نام او در پيمان. يك خدا بوده و نه يك قهرمان يا اسطوره

 ,Duchsne)بات است در قرن چهاردهم پيش از ميلاد قابل اث» ميتاني«مشهور 
Guillemin,1962:177, widengren,33f, 59f).  

به عنوان ايزدان و مردمان، صفت ورثرغنه شايد ) ورثرغنه(علاوه بر كاربرد مكرّر اين نام 
، »آتش هميشه پيروز«يا همان  ātar- vərəθraγanيك عبارت وصفي براي آتش باشد 

 احتمالاً به عنوان جد و نياي
ādur ī warahrān  كه در كتيبة كردير(kerdēr)  آمده است و بعدها در كتيبه، آتش

از آن  1بهرام ذكر شده است كه در تفاسير جديد پس از دورة ساسانيان به عنوان آتش بهرام
گويند  مي. نام برده شده كه دليل آن آشفتگي ذاتي صفت منسوب به نام ايزد پيروزي است

. شده باشد و ارتباط مستقيمي با خداي باستاني ندارد كه آتش بهرام قاعدتاً بايد بعدها خلق
داران همچنان پايدار بوده است چون ماهيت مبهم آن كه با زوال رو به  البته او در افكار دين

رشد تعاليم موبدان زرتشتي دربارة رسوم و باورهاي مذهبي و سنّتي ايجاد شده بود در زمان 
  .(Gnoli, 1993: 573)ورود اسلام مزيد بر علّت بوده است 

  
  آئين ديني

ورثرغنه يكي از ايزدان اصلي در ميان ايزدان ايرانيان باستان و پيروان او در دنياي تحت 
اين موضوع هم براي بقاي پيروان . آمد نفوذ دولت ايران از آغاز دورة هخامنشيان به شمار مي
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ايزدان در دين جديد  هاي باستاني پيش از زرتشت و هم براي ارتقاء موقعيت و مقام فرقه

او به عنوان خداي جنگ و پيروزي، حامي پيروانش در جنگ . مناسب بوده است) زرتشتي(
هاي پيكارجو و اهداف عالي طبقة اشراف ارتش ايران سازگاري  بود و به خوبي با شخصيت

  .داشته است
بر اساس  ، ورثرغنه)هلنيسم(هاي يوناني  در دوران سلوكيان و پارتيان، تحت نفوذ گرايش

توصيف شده كه ) »هركول«خداي جنگ يونانيان، هراكليوس ( Aresسبك يوناني به عنوان
داد، و بقاياي به جاي مانده از تركيب اشكال  هاي مهم يك تجسم زنده را مي به او ويژگي

 هاي پادشاه آنتيوخوس اول  مختلف كاملاً گواه بر اين موضوع است و كتيبه
(Antiochous I) )در معبد معروف نمرود شواهد روشن و صريحي ) ل قبل از ميلادقرن او

وسيلة . Ares، هركول و Artagnes (vərəθraγna). دهد از توالي سه نام مقدس ارائه مي
يوناني وارد  -شناسي كه تحت نفوذ تأثيرات بابلي در اسطوره Aresشناسايي ورثرغنه از 
را داده است به همين  wahrāmيخ نام متون پهلوي به سيارة مرّ. ايران شده، آمده است

، ايراني Nergal، بابلي Aresيوناني : ها داريم هاي زير را در مورد نام سياره دليل مطابقت
vərəθraγna/warahrān  /wahrām /Bahrām . در ايران باستان روز بيستم از هر ماه

در زبان و . جنگ است گويند و خداي ناميدند، در زبان عربي آن را مريّخ مي را بهرام مي
اي در منظومة خورشيدي است  ادبيات فارسي، بهرام نام روز بيستم هر ماه و هم نام سياره

  ).21: 1376ابوالقاسمي، (
يوناني كه به وسيلة گسترش تعاليم  -بابلي -تركيب اشكال متفاوت مذاهب ايراني

شد، بازتاب يافته است كه  كه در اصل به دين زرتشتي مربوط نمي) بيني طالع(شناسي  ستاره
ها را به پديدة مهم را مطابقت داده و آن Aresو   Nergal , vərəθraγnaبدين طريق

كند و تشخيص هويت  تلفيق اين اشكال مختلف كه از رموز ميترائيسم است، متمايز مي
  . Gnoli, 1993: 513)(ورثرغنه از هركول به صورت يك پيشينه بازتاب يافته است 
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  م در ارمنستانبهرا
از سرزمين ايران، ورثرغنه به دنياي تحت نفوذ ايرانيان نيز گسترش يافت، هم به شرق و 

گرايي قرار  هايي از جهان كه شديداً تحت تأثير ايران هم به غرب و همچنين به بخش
در حقيقت ارمنستان كه عميقاً تحت . باشد ارمنستان مثال آشكاري از اين حيث مي. داشتند

او يكي از سه معبود . شد ايران پارتيان بود، ورثرغنه كاملاً مانند هركول شناخته مي تأثير
) آناهيت(= و آناهيتا ) آرامزد(= دو معبود ديگر، اهورامزدا . اصلي سرزمين ايران بوده است

  .(Chaumont,1969: 73, 151)كه هر يك دافع اژدها بودند، با او همكاري داشتند 
  

  قيبهرام در ايران شر
در معبد خدايان مادي در  ORLAGNOدر شرق سرزمين ايران، ورثرغنه به شكل 

اند  در اين معبد خدايان با بال و سر آذين شده به تصوير كشيده شده. شود كوشان نمايان مي
  و نمايانگـر دورنمايي در 

  .(Rosenfield, 1967: 514) سازد  سمبوليسم ايراني است كه او را با فرّه مرتبط مي
كه تجسمي از ) وارغن(=  -vāraγnaديدگاه اوستايي در مورد پرندة 

باشد، احتمالاً چيزي وراي اين سمبوليسم  مي) فرّه( xˇarənahو -vərəθraγna)ورثرغنه(
باشد با معبود  ميwšγn همچنين در شرق ايران، معابد خدايان سغدي كه شامل . بوده است

ابوريحان بيروني . قهرمان داده شده است Adamasبه  wšγnباستاني مطابقت داشته و نام 
اسامي روز . بدون رفتن به خارج از ايران شرقي، اسامي روزهاي تقويم سغدي را آورده است

بيستم هر ماه به وسيله آثاري كه از ورثرغنه بر جاي مانده قابل توجيه است، ايزدي كه به او 
  . (Gnoli, 1993: 574)همان روز را در تقويم اوستايي داده بودند

  
  فارسي ميانه (wahrām)وهرام 

،  Rašn ī razestag  ،wāy ī wēhهمنشين مهريزد،  wahrāmدر متون پهلوي 
Aštād yazd  وXwarrah ī dēn wēh ī mazdēsnān  53: 1382آموزگار، (است .(  
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همراه با ) بهرام(ر طول سه روز اول پس از مرگ تا صبحدم چهارمين روز مرگ اود

. كنند روح را در سفرش به دنياي باقي همراهي مي (wāy ī wēh)واي وِه سروش و 
و سروش بازتابي است از تعاليمي كه از پيش در اوستا  (rašn)همراهي او با مهر، رشن 

  .(Gereshevitch, 1959: 167)موجود بوده است 
يك  معابد زرتشتيان را از) وهرام( wahrāmعلاوه بر آن با توجه به نكات ذكر شده 

سازد؛ اينكه او هفتمين امشاسپند خوانده شده و پيروزگر است و  اي برخوردار مي ارتقاي ويژه
محبوبيت بهرام هميشه در جامعة زرتشتي وجـود داشته، . افكند اهريمن را به دوزخ فرو مي

حتي پس از دورة ساسانيان، در حقيقت بهـرام هميشـه موقعيت برجستة خـود را به لطف 
يا همان آتش بهرام و نقش  Adūr ī warahrām , vərəθraγn ātarاش  يرينهدو يار د

  . (Boyce, 1979: 89 , 218) وي به عنوان حامي پيروانش، حفظ كرده است
  

  بازتاب بهرام در هنر ايراني
تجسم هنري بهرام، بازتاب درك شخصيت بهرام به وسيلة هنرمندان از راه اطلاعات 

بهرام در اشكال مختلفي در طول تمام قرون و . ادوار مختلف است شناسي در ديني و اسطوره
در دوران . اعصار هنر ايراني بر اساس هنر و معيارهاي رايج هر دوره نمايان شده است

يك پيكرة . ها و اوايل دوره ساساني او به عنوان هركول نمايان شده استسلوكيان، پارت
بعدها در . دهندة قدرت جسماني اوست نشان مذكّر عريان چوبدستي را نگه داشته است كه

بر روي  (ātaš ī wahrām)دورة ساساني اين ايزد به عنوان آتش پيروزمند ساسانيان 
هاي متفاوت از او در يشت چهاردهم در هنر ساساني  ها نقش بسته و تجسم مهرها و سكه

رب بيستون غ -يك مجسمة ستبر سنگي از هركول در كنار شاهراه شرق. فهرست شده است
در نزديكي كرمانشاه حك شده كه ممكن است اين حقيقت را منعكس سازد كه خداي 

او در حالي كه تكيه داده، جام شـرابي در . ايرانيان، ايـزد حامي رهـروان و مسافـران است
اش نزديك پاهايش قرار دارد و يك پوست شير در نماي  دست گـرفته است و چوبدستي

پيش از  148سلوكي برابر  با  163تاريخ اين پيكره سال . وجود دارد بيروني و پايين صخره
  . (Georgina Herrmann, 1977: 31)ميلاد عنوان شده است 
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معبد هركول در مسجد سليمان نيز شناسايي شده است و يك مجسمة سنگي در آنجا 
. دده به دست آمده است كه ايزد را در حالي كه شيري را به اسارت گرفته نشان مي

، در (Tigris)هاي عمارت سلوكي در ساحل دجله  هاي يافت شدة هركول در خرابه تنديس
، در آشور معبد نمرود، بهرام را با (Dura- Europos)هايي در پالميرا در  شوش، پيكره

مربوط به ميتريداتس  kallinkosهاي  ها و سنگ نوشته هركول در پيكره
(Mithradates)  ها به قـرن اول پيـش از ميـلاد تاريخ آنو پسرش آنتيـوخـوس كه

  . رسد، برابر شمرده است مي
هاي خدايان تلفيق شدة ايراني و يوناني در مجاورت تنديس آنتيوخوس در طرف  پيكره

اي به  يكي از اين خـدايان به وسيلة كتيبـه. ديگر تپة خاكي محل دفـن او نمايان است
  .شناسايي شده است) يونانيان خداي جنگ( Aresعنـوان آرتاگنس، هركول، 

اي در شيمبار  ها بر روي صخره وجود يك تنديس از هركول در نزديكي رديفي از تنديس
(šīmbār)  ميلادي برجسته و چشمگير است 100در ايلام در سال.  

در تنديس . شد در اوايل دورة ساساني، بهرام هنوز به عنوان هركول يوناني شناخته مي
سم اعطاي مقام اردشير اول از نقش رجب، يكي از دو تنديس كوچك كاري شدة مرا كنده

هاي اهورامزدا و پادشاه گنجانيده شده، بهرام  اند و بين تنديس كه مقابل هم قرار گرفته
اش را در دست راست گرفته است و پوست  او به صورت برهنه در حالي كه چوبدستي. است

ايد بهرام ايزدي است كه حامي پادشاه آيندة ش. شود شير در دست چپش قرار دارد، ديده مي
  . (Vanden Berghe, 1984: 126-127)ساسانيان، بهرام اول است 

. گرفته و در حال احترام به اوست تنديس كوچك ديگري در تصوير اعطاي مقام، روبروي او قرار
  .اند اري شدهگذ اين موضوع نيز داراي اهميت است كه پنج پادشاه ساساني، به نام اين ايزد نام

هاي مهم  وهرام به عنوان يك نام كليّ براي آتش (wahrām)در طول دورة ساساني، 
، ممكن است  .Duchesne, Gillemin Jبر اساس نظرية . مورد توجه قرار داشته است

هاي آتشي كه محراب و تخت پادشاهي در پشت و روي سكه را احاطه كرده است  شعله
مشخص است كه بهرام در هالة آتش ) 31،  7(ادستان دينيگ در د. همان آتش بهرام باشد

كاري دورة ساساني نيز مشاهده  اي كه روي محراب حك شده است در يك كنده پرنده. است
ها روي تاج شاهان ساساني برگرفته از پرندة  علاوه بر اين، بال. شده كه باز پرنده بهرام است
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ين نماد رابطة ويژه ميان شاه و ايزد ا. شكاري است كه با بهرام همنشين بوده است

اين نماد اولين بار بر روي تاج بهرام دوم، كه نام اين ايزد . دهد اش، بهرام را نشان مي حامي
بعدها پيروز شاه، كه نامش به مفهوم پيروزي است، از اين كار . را داشته، مشاهده شده است

همچنين سر عقاب و . مش جاي دادپيروي كرد و همچنين خسرو پرويز واژة پيروزي را در نا
اين موارد بيانگر آن است كه . گراز بر روي تارك تاج شاهزادگان سمبل اين ايزد بوده است

زيرا در اين حالت او باميثرا . ترين حالتش به تصوير كشيده شده است اين ايزد در خشن
وي به قدرت ) 14، 15(همراه است و در حالتي كه تنهاست در يشت ) 10،  70يشت (

احتمالاً نماد گراز بر روي مهري كه در . عنوان يك گراز مهاجم قوي آشكارا مورد تأكيد است
  بيزانس براي ساختن مهر رسمي كشور مورد
  . (Patkanian, 1866: 113)استفاده قرار گرفته، شمايل بهرام است 

بهرام  ديگر نمادهاي حيوانات در مهرهاي ساساني نيز احتمالاً به عنوان نمادي از
  .(Brunner Christopher, 1978: 78)اند  شناخته شده

  
  نتيجه

هويت او از ادوار باستاني اقوام آريايي . بهرام از ايزدان مزديسنايي و پيش زرتشتي است
گيرد و عناصر پيش زرتشتي به روشني، او را به دورة هند و ايراني نسبت   سرچشمه مي

ها يا  اردوي سوره اناهيتا، ستاره تيشتر و فروشيايزدان ديگري چون ميتره، . دهند مي
اند نيز احتمالاً به دوران  هاي اوستا ستوده شده داران كه در يشت هاي محافظ دين فرشته

  .پيش زرتشتي تعلّق دارند
اي اژدهاكش است طي يك فرآيند و  خداي جنگ هنديان كه اسطوره (Indra)ايندره 
رتشتي در ورثرغنه نمود يافته است و بدين ترتيب اي اخلاقي مطابق با دين ز در تزكيه

ايندره در گذار به دين جديد زرتشتي با هبوط اخلاقي به شخصيتي منفور يا به سخن ديگر 
و ورثرغنه كه صفت ايندره بود به ايزد مهمي به نام بهرام، خداي جنگ  (daeva)» ديو«به 

اي  گونه اسطورهد، ايندره، هيچورثرغنه چون همتاي هندي خو. شود ايرانيان، تبديل مي
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هاي آدميان و  شود، اما در نبرد با جنگ افروزي ندارد و به هيچ نيروي فرا زميني چيره نمي
  .هاي ايشان همواره پيروز است بدكاري

اش بر اساس توحيد استوار شده   هاي ديني ديدگاه روشن و متعالي اشو زرتشت در آموزه
ر آن اعتبار و جايگاه ايزدان پيش زرتشتي  را فرو كاست و بود و براي استحكام هر چه بيشت

هاي يكتاپرستي دين خود  را بر ايشان برتري داد و بدين ترتيب آموزه» سرور دانا«اهورامزدا يا 
در يشت چهاردهم كه در ستايش ايزد ورثرغنه است در گفتگوي اورمزد با . را تدوين كرد

شود كه اين  ياد مي) آفريده شده به وسيلة اهورامزدا(» هاهوره داد«پيامبر، از بهرام به عنوان 
خود بيانگر سقوط جايگاه اين ايزد است ولي همزمان از همكاران برجسته و ممتاز اهورامزدا در 

  . شود شود و در اين يشت به خوبي يزش مي جنگ با بدكاران و پيمان شكنان تلقيّ مي
كردند و ايزدان هاي ديني خود را تبليغ مي همغان از ديرباز در جوامع بدوي آريايي آموز

. شدند و جايگاهي والا داشتند با راهنمايي و پيشوايي ايشان، به وسيلة مردم ستوده مي
اقدامات و همچنين اصلاحات ديني زرتشت باعث بروز اعتراضاتي از جانب مغان شد و او را 

او بستند و لاجرم زرتشت از  گذاري در دين كردند و حتي برخي كمر به قتل متهّم به بدعت
. قبيلة خود ناخواسته مهاجرت كرد، اما اصول عقيدتي محكم او در دين زرتشتي تثبيت شد

گرامي و ) پيش زرتشتي(هاي پس از زرتشت، موبدان زرتشتي نتوانستند اين ايزدان  در سده
هاي زرتشتي  موزهها بزدايند، لذا اين ايزدان را با آ مورد پسند تودة مردم را از انديشة آن

هاي  هاي جديدي طبق آيين سرودند و به يشت ها احتمالاً يشت تطبيق داده و علاوه بر آن
  . اوستا افزودند

در دورة ساساني كه دولتي تئوكرات به روي كار آمد، شاهان ساساني همواره در حال 
ت، ايزد در اين دورة تاريخي كه سراسر جنگ و گريز اس. هاي ديگر بودند جنگ با دولت

شاهان ساساني، سرداران و حتي سربازان همواره براي . يابد اي مي ورثرغنه اهميت ويژه
ناميده » بهرام«هفت تن از شاهان ساساني . كردند دستيابي به پيروزي اين ايزد را يزش مي

ها و  افروختند و سكه كردند، آتش بهرام مي شدند و براي اين ايزد نثار فراواني مي مي
  .يشان به نماد اين ايزد پيروزي آراسته بودها تاج

پيش (آيد كه اين ايزدان  از متون كهن اوستايي و روايات ديني زرتشتيان چنين برمي
ديگر هيچگاه جايگاه پيشين خود را به عنوان خدايي برتر نيافتند و همواره زير ) زرتشتي
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بدين ترتيب . رار گرفتندنفوذ قدرت و سيطرة اهورامزدا و به عنوان آفريده و همكار او ق

نظيري در دنياي  هاي راستين زرتشت به كيش توحيدي بي ايرانيان توانستند در پرتو آموزه
. باستان دست يابند و برگ زرين ديگري بر ديباچة فرهنگ پربار اين مرز و بوم بيافزايند

دي و تازه انعكاس اين توحيد كهن، كه ميراثي بس گرانمايه بود، در تماس با اديان توحي
نفس اعصار بعد راهگشا و موجب اعتلاي بيشتر ديني و فرهنگي ايشان شد كه بررسي اين 

  . ادعا خود نيازمند پژوهشي ژرف و نوين است
  

  ها پي نوشت
    (-čistā)چيستا  -1
يشت شانزدهم موسوم است به دين يشت ولي در اين يشت از . ايزد علم است» چيستا«

در . است» چيستي«ه و سراسر اين يشت مربوط به ايزد علم يا دين سخني به ميان نيامد
آمده است و هر دو اسم  -čistāو گاهي چيستا  -čistiاوستا اين واژه به صورت چيستي 

چيستي به معني دانش و معرفت است و معاني ديگر آن انديشه و آگاهي و . مونث هستند
و تصورات و از همان مادة چيستي چيستا در سنسكريت به معني انديشه . دستور ديني است

در اوستا مشتقّات آن . به معني انديشيدن و آگاهي يافتن است -čitچيستي از فعل . است
نام ) پوروچيستا ( pōuručistāبه معني دانشمند و همچنين :  čistivantبه صورت 

ها سومين دختر زرتشت بوده كه همسر جاماسب وزير كي گشتاسب بوده است و درگات
: پئوروچيستا به معني). 25: 1380آموزگار، (بند سوم از او نام برده شده است  53شت ي

به فرزانگي ) پازند(چيستي و چيستا در تفسير پهلوي اوستا . پردان و بسيار فرزانه است
آمده است و به معني  razištaواژة چيستا همواره با صفت عالي . ترجمه شده است

به معناي  126و در مهر يشت بند  8اژه در خورشيد نيايش بند اين و. ترين علم است راست
مقدس و عبادت كننده است و سفيد و سفيدپوش تعريف شده است و قهراً ما را به 

. اند كند كه از زمان قديم تاكنون سفيد پوش بوده سفيدپوش بودن موبدان متقاعد مي
ترين مزدا  اي دانش راست« گويد، زرتشت در اين يشت و در بند دوم خطاب به چيستا مي
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» آفريدة مقدس اگر تو در پيش باشي منتظر من بمان و اگر در دنبال باشي به من برس
  ). 158: 1377پورداود، (

   (kavai-karapan)ها  ها و كرََپن كوَي -2
. اندشده است كه غالباً روحانيان مخالف زرتشت بوده اين دو واژه به كساني گفته مي

ها به ترتيب كساني  ها و كرپن كوي. زدند درستي دين خود را به كوري مي اينان در برابر
. خواهند بشنوند خواهند ببينند، گوش دارند ولي نمي هستند كه چشم دارند ولي نمي

همچنين در اوستا از اين دو گروه پيشوايان كيش آريايي نيز ياد شـده است كه مراسـم 
كنـد كه  ها مكـرراً شكايت ميها زرتشت از آنرگاتاند و د آورده ديني ديوها را به جا مي
پورداود، (فريبند  باشند و با آموزش دروغين خويش آنان را مي اسباب گمراهي مردم مي

1377 :130.(  
  Adūr ī warahrāmآتش بهرام  -3

آتش روشن نشانة حضور مرئي . رود ايزدي است كه پسر اورمزد به شمار مي) آتُر(آتش 
ز ميان سه گروه آتش ديني، يعني آتش بهرام، آتش آدران و آتش دادگاه، ا. اورمزد است

اين آتش با تشريفات طولاني و سخت آماده . جايگاه و قداست آتش بهرام ويژه و خاص است
بار  1128كنند آنگاه  آوري مي شود و براي تهية آن شانزده آتش را از منابع مختلف جمع مي

ور شد يك  تيب كه هيزم را روي آتش گرفته وقتي شعلهبدين تر. كنند آن را تطهير مي
هاي بهرام  تعداد آتش. كشد اين كار يك سال به درازا مي. مرحله تطهير انجام گرفته است

آتش بهرام خود شخصيت اساطيري است كه . هاي ويژه نياز دارد محدود است و به مراقبت
  ).28: 1383آموزگار، (كند  ينشيند و با ديوان مينوي نبرد م همچون شاهي بر تخت مي
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